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مرور

زیستن در تهرانِ این روزگار
از حامد حبیبی تاکنون داســتان کوتاه خوانده بودیم و «کیلومتر 
۱۱ جاده ی قدیم ارومیه به سلماس» که اخیرا در نشر چشمه منتشر 
شــده، اولین رمان اوســت. راوی این رمان شــخصیتی است که به 
جهان پیرامون خود نگاهی طنزآلــود دارد؛ نگاهی طنزآلود و البته 
تلخ، که این تلخی و طنزآلود بودن نگاه در لحن و طرز روایت راوی 
به خوبی مشهود اســت. در توضیح پشت جلد کتاب در معرفی این 
رمان چنین آمده اســت: «اولین کار بلند حامــد حبیبی، کیلومتر ۱۱ 
جاده ی قدیم ارومیه به ســلماس، روایتی اســت بی وقفه از زمانی 
ازدســت رفته. حبیبی که با داســتان های کوتاهش بیــن مخاطبانِ 
ادبیاتِ ایران شناخته شده است، در این داستان نیز استراتژی فکری 
و فلســفی آثارِ قبلش را پیگیری می کند. در این روایت با نویسنده ای 
جــوان روبه روییم کــه به پدیده هــا و تاریخ و آدم هــای پیرامونش 
حساســیت دارد. او مدام این چهره ها و زمان ها را احضار می کند تا 
فضای شهری را بسازد که انگار در حالِ انهدام است؛ انهدامِ زیبایی 
و جوانی. داســتانِ بلندِ حبیبی با تأکید بر اهمیت جوانی در معرضِ 
زمان قرار گرفته شــده، نثری موجز و صحنه هایی قاب گرفته شــده، 
مخاطــب خود را بــه خیال و مکث وامی دارد. متــن مملو از وجوهِ 
متفاوت زیستن است در تهرانِ این روزگار و آدم هایی که بخش های 
مهمی از هویت شان در نزدیکی یا تناقض با شهر و زمانه شان ساخته 
شــده اســت. کیلومتر ۱۱ جاده ی قدیمِ ارومیه به سلماس درباره ی 
برخــورد با واقعیتِ نامهربــانِ جهانِ بیرون اســت و جوانی ای که 
تــلاش می کند مقاومت کند مقابلِ این هجمه ی تاریخی. حبیبی که 
پیش از این در کتاب هایی چون پلکِ ماهی و بودای رستوران گردباد 
از وجودهای متزلزل نوشــته بود، باز هم ســراغ قلبِ بودن می رود 
وســطِ شــهری بزرگ...» ماه و مس و جایی کــه پنچرگیری ها تمام 
می شــود از دیگر آثار داستانی حامد حبیبی است. از او همچنین دو 
مجموعه شــعر به نام های پرســه و مرگی به اندازه به چاپ رسیده 
و آثــاری نیز در حوزه کودک و نوجــوان که از میان آن ها می توان به 
نمی خوام قد دراز شــم، بوقی که خروســک گرفته بود و کرمی که 
می خواســت عکاس شود اشاره کرد. حبیبی برای مجموعه داستان 
«جایی که پنچرگیری ها تمام می شــود» جایزه هوشــنگ گلشیری و 
بــرای مجموعــه «بودای رســتوران گردباد» جایزه هفــت اقلیم را 
دریافت کرده اســت. آن چه در ادامه می خوانید سطرهایی است از 
رمان کیلومتر ۱۱ جاده ی قدیم ارومیه به سلماس: «من این جا چه کار 
می کنم؟ تا کِی می توانم این جا بمانم؟ یک ســاعت؟ دو ساعت؟ تا 
صبح؟ تا کِی می خواهم از حقیقت و کثافت فرار کنم؟ مدت هاست 
از سوال پیچ کردن خودم دست برداشته ام، ولی انگار باز دارد شروع 
می شــود. انگار از یک جایی دارد همه ی پرسش ها، همه ی خاک بر 
سرت کنندها جوانه می زند، ریشــه می دواند تا غده ای شود درست 
مثل سیب زمینی. مطمئن نیستم ولی انگار سیب زمینی بود که فقط 
یک بار می کاشــتند و تا چندســال محصولش را برمی داشتند. این را 
جایی خوانده ام؛ شــاید در روزنامه ای که کف یک آب میوه فروشــی 
پهــن کرده بودند تا خیســی زمین را به خود بگیــرد یا در مجله ای 

افتاده روی میزی شیشه ای وسط اتاق انتظارِ مطب دکتر فلان...»

کیلومتر ۱۱ جاده ی قدیمِ 
ارومیه به سلماس

حامد حبیبى
نشر چشمه

وجدان های ناآرام
«هَرَس»، دومین رمان نســیم مرعشــی اســت که در نشــر چشمه 
منتشــر شده است. از نسیم مرعشــی پیش از این رمان «پاییز فصل آخر 
ســال است» منتشر شــده بود. رمانی که به عنوان رمان برتر اولین دوره 
جایزه داســتان تهران انتخاب شد و این جایزه را از آن خود کرد. دومین 
رمان مرعشــی، گویا رمانی متفاوت با کارِ قبلی اوست. «هرس» رمانی 
اســت که وقایع آن بــه دوران جنگ ایران و عراق پیونــد خورده و این 
وقایع بخشــی از پیرنگ رمان را برساخته اند. در معرفی پشت جلد این 
رمان درباره آن آمده اســت: «دومین رمانِ نســیم مرعشــی تجربه ای 
است متفاوت از رمان نخســتش. اگر پاییز فصل آخر سال است روایت 
بلاتکلیفــی و تردیدهای یک نســلِ آرمان خواه بود و سرگشتگی شــان، 
هَرَس رازهایی را روایت می کند که سرنوشــتِ پسران و مادرانی را رقم 
زد که در لایه های تاریخی غلیظ گم شدند... هَرَس روایتی است برآمده 
از دلِ تاریخِ جنگِ طولانی ایران و عراق. داســتان مردی که سال ها بعدِ 
پایانِ جنگ پیِ همســرِ گمشــده اش می گــردد و او را در مکانی عجیب 
پیــدا می کند. زنی که در گذشــته اش پیِ آن بوده تا پســر بزاید و برای 
این کار دســت به رفتاری عجیب می زند که شــاید نفرینِ او می شود... 
مرعشی با استفاده از فضاهای متعددِ روایی سرنوشتِ این خانواده را در 
دوره ی زمانیِ طولانی ای روایت می کند. قصه ی آدم هایی که برای گذر 
از خاطراتی دور یا نزدیک ناچار شده اند به بازخوانیِ آنها. به همین خاطر 
هَرَس رمانی اســت قصه گو با چندین روایتِ فرعی مهم که مخاطبش 
را در عینِ تماشــای شــهر به دلِ طبیعتِ مرموزِ خوزستان هم می برد. 
رمانی برای روایــت وجدان های ناآرام...» آن چــه در ادامه می خوانید 
سطرهایی است از این رمان: «شش سال پیش از این اگر کسی عصرهای 
بهار، حوالی ســاعت چهار و نیم، آخر کوت عبداالله کنار جاده ی اهواز – 
آبادان می ایســتاد، رسول را می دید که بلند و کشیده و کت وشلوار براق 
آبی نفتی به تن، کیف چرمی انگلیســی با آرم شرکت نفتش را بسته بود 
پشــت موتور و در آن گرما می راند تا آبادان. وقتی می رســید شانه ای از 
جیبش بیرون می آورد، موی مشکی اش را از راست به چپ شانه می زد، 
کت و شــلوارش را می تکاند و ســرش را خم می کرد تا از چهارچوب در 
رد شــود. اما حالا رســول با شانه های خمیده، شــکم آویزان، جای سه 
دنــدان خالی روی فــک بالا، پیرهن چرک خاکســتری خیس از عرق، با 
مویی که انگار به عمد این طور رقت انگیز از پسِ سرش ریخته بود، سوار 
رنوِ اســقاط زردش هفتاد کیلومتر داشــت تا آبادان. ساعت چهار و نیم 
بود. سیاهیِ ساعد چپ رسول در این یک ساعت و نیم سیاه تر شده بود 
از زور آفتــاب داغ عصر بهار و لابد اگر ســاعت طلایــی را که در کویت 
هدیه گرفته بود از دست باز می کرد، جایش سفید بود، فقط کمی سفید، 

آن قدر که پوست سیاهِ آفتاب نخورده ی رسول بود...»

هَرَس
نسیم مرعشى

نشر چشمه

عطف

اصول و عناصر طراحی
«مبانــی طراحــی» عنــوان کتابی 
اســت از دیوید لائور و استیون پن تاک 
که مدتی است چاپ دوم آن با ترجمه 
محمدتقی فرامرزی توسط نشر لاهیتا 
منتشــر شده اســت. «مبانی طراحی» 
کتابی است در سیزده فصل و نسخه ای 
کــه اســاس ترجمــه فارســی بوده 
ویراست هشتم این کتاب است. گرچه 
نویســندگان در هر ویراســت تازه شان 
تغییراتــی اساســی در آن بــه وجود 
نیاورده انــد اما آن طور که خودشــان 
توضیح داده اند، در هر ویراســت مواد، 
قالب هــای بیان جدید و نقاشــی های 
جدیــد و تصویرهای جدیــد برگرفته 
از هنرهــای محلــی به کتــاب اضافه 
شــده اند. نویســندگان از تحولی دیگر 
هم نوشته اند: «حلقه های ارتباط میان 
بخش های مختلــف متن به یک دیگر 
پیونــد می خورند و به دنبــال تحقق 
ایــن پیوندها اســت که اندیشــه های 
مطرح شــده در کتاب، از یک بخش به 
بخش دیگر آن طنین انداز می شــوند. 
آشــکارترین نمود این پدیــده را زمانی 
می بینیم که مسیر دو نقاشی تکرارشده 
در هر فصــل را دنبال و ردیابی کنیم.» 
این کتــاب در بخش هــای مختلفش 
مباحث مختلف طراحی را مطرح کرده 
اســت. «مبانی طراحــی» درواقع دو 
بخش اصلــی دارد که اصول طراحی 
و عناصر طراحــی نام دارند. هر یک از 
این بخش های عمده شامل فصل های 
مختلفی هستند که عناوین آنها عبارت 
اســت از: فرآیند طراحی، یک پارچگی، 
تأکید و نقطه کانونی، مقیاس و نسبت، 
تعادل، ضرب آهنگ، خط، شکل، الگو و 
بافت، تجسم ژرفای فضا، پندار حرکت، 

ارزش رنگ و رنگ.
آن طور که اشاره شد، چندین تصویر 
تازه و همچنین چندین مبحث جدید به 
ویراست هشــتم کتاب افزوده شده اند 
کــه مهم ترین ایــن افزوده هــا به این 
شرح هســتند: در فصل های دو و سه 
کتاب با نمونه های جدیدی از طراحی 
گرافیکــی روبــرو هســتیم. در فصل 
چهار، آثار تازه ای از نقاشــان معاصر، 
شامل پاول پپرســتاین از نظر می گذرد 
که در نمایشــگاه دوسالانه ۲۰۰۹ ونیز، 
درخششــی ویژه داشت. فصل پنج در 
این ویراست، شامل گونه ای از بحث در 
زمینه تقارن یا قرینگی می شــود که ما 
آن را در چهره انسان مشاهده می کنیم. 
در فصل شش دو نمونه از پوسترهای 
جاز، از میان ده ها پوســتر طراحی شده 
به دســت نیکلاوس تروکســلر از نظر 
می گذرد. فصل هفت در این ویراست، 
دربرگیرنده نمونه هایی از خط بی روح 
به کاررفتــه در نقشــه توپوگرافیکی تا 
نشــان دادن پیکاسو در حین طراحی با 
نور در هوا اســت. در فصل ۸، اصول 
گوناگون هنــر و طراحی،  با ژرف نگری 

بیش تری عرضه شــده اســت. چنین 
اشتیاقی به شکل، در طراحی مد و هنر 
نقاشــی نیز مشهود است. در فصل نه 
با شکل های اســتحاله یافته ای از مواد 
یافت شده انی البرت و بافت های آنها 
برای هدف های تزیینی آشنا می شویم. 
در فصــل ده می تــوان تجســم فضا 
را بــه کمــک طراحی پرســپکتیو، در 
یکی از نقاشــی های ناتمــام لئوناردو 
رایت  لویــد  فرانــک  و طراحی هــای 
مشــاهده کرد. در فصل یــازده، بحث 
حرکت مجســم، شــامل یک «لحظه 
تصمیم»، شکارشــده به دست کارتیه 
برسون و تصویر دیجیتال یک رقصنده، 
از کارهــای الیوت بارناتان، گســترش 
می یابد و دنبال می شود. فصل دوازده 
به بررســی محدوده ادراک انسانی، با 
ارائــه نمونه ای از نقاشــی های رومن 
اوپالــکا،  درحالی که ایــن آثار به نقطه 
پایان خود، یعنی ســفید روی ســفید 
نزدیــک می شــوند، اختصــاص دارد. 
فصل ســیزده حــاوی نگرشــی نو به 
یا مجموعه   ســیر تحول تخته رنگ ها 
نقاشــان در طول سده های  رنگ های 

گذشته است.

درباره بزرگ علوی حق مطلب را، کم وبیش، هوشــنگ گلشــیری گفته است 
در مقالــه ای با عنوان «از هرچه رفته علوی داســتان نویس اســت» که درواقع 
متن ســخنرانی اوست برای بزرگداشت ۹۰ سالگی بزرگ علوی. گلشیری که اهل 
زدوبند نبود و در نقد داستان با احدی شوخی نداشت و منتقد سرسخت رئالیسم 
سوسیالیســتی هم بود، در این مقاله همان قدر هوشمندانه بر نقاط قوت علوی 
به عنوان داستان نویس نور انداخته که بی رحمانه و البته نیک دلانه بر دل و قلوه 
ردوبدل کردن او با حزب توده و تاثیر منفی آن بر داستان های علوی تاخته است. 
لُب کلام گلشــیری در این مقاله این است که علوی با همه کم وکاستی هایی که 
در کارش بود داستان می نوشت و این دستاوردی است در کارِ علوی که درکِ آن 
امروزه بیش از زمانی که گلشــیری این مقاله را نوشت ضروری است، مخصوصا 
که این روزها صحبت از ژانر و ژانرنویســی هم بسیار به میان می آید و از اینکه ما 
ادبیات ژانری نداریم و باید به فکر برطرف کردن این نقصان باشیم و چه و چه. البته 
که با وجود نمونه های جورواجور رمان ژانر در دنیا که برخی ترجمه هم شده اند، 
شاید ارجاع دادن علاقه مندان ژانرنویسی به آثار نویسندگانی چون علوی و فصیح 
این شــائبه را پدید بیــاورد که اصل جنس را رها کرده ایم و چســبیده ایم به فرع 
که همان جنس وطنی اســت. این حرف شاید بی راه هم نباشد اما نیک نگریستن 
در راهِ رفته و کشــف دستاوردهای آن همیشــه هم مصداق دوباره کاری نیست، 
حتی اگر آن راه به زعم برخی ناشــیانه پیموده شده باشد، اما به هرحال زمینه ای 
اســت که با شناخت آن می شود محکم تر قدم برداشت. در داستان نویسی ایران، 
«چشــمهایش» بزرگ علوی با همه کاستی های معلومش، کاستی هایی که گاه 
راه را برای درکِ دســتاوردهایش دشــوار می کنند، یکی از این راه های رفته است 
و گلشــیری هرچند منتقد علوی اســت، تیزبین تر و قصه شناس تر از آن است که 
دستاوردهای علوی از چشــمش در برود و ازهمین روست که درست ترین حرف 
را درباره علوی می زند آن جا که می گوید: «علوی قصه پرکشش می نویسد، یعنی 
اغلب، اگر دقتهای من داســتان نویس و البته مدعی مانع نشــود، نوشــته اش را 
می شــود به یک نفس خواند. پس خواننده علوی داستان او را راحت می خواند 
و این البته کار کمی نیســت که اغلب ما به تبع مدرن شدن شهرزاد قصه گو را در 
خود کشته ایم که مبادا.» و این بخش آخر گفته گلشیری مهم تر است، که این اگر 
نبود شاید آن بخشِ اول که «علوی قصه پرکشش می نویسد» بدیهی می نمود و 
حرفِ چندان تازه ای نبود، اما این که گلشــیری از تأکید بر پرکشش بودن قصه های 
علوی مقدمه ای می ســازد برای طعنه زدن به کشتن شهرزاد قصه گو نشان از آن 

دارد که آینده داستان ایرانی را دارد حدس می زند و بابت آن نگران است.
شکی نیست که بسیاری از آثار علوی، از جمله رمان «چشمهایش»، بهانه های 
بســیار برای خرده گیری های منتقدانه به دســت می دهند. در «چشــمهایش» 
جملات شــعاری گل درشت کم نیست و اگر کســی بخواهد مختصات رئالیسم 
سوسیالیســتی را با ذکر مثال بیان کند لابد از «چشــمهایش» نمونه  زیاد خواهد 
یافت. اما شاید بتوان گفت آن ها که «چشمهایش» علوی را به دلیل وجوه آشکارا 
شــعاری و حزبی آن کم ارزش قلمداد می کنند، همان قــدر در خواندن این رمان 

بی دقتی به خرج می دهند که خوانندگانی که ســاده دلانه از رویکرد سیاســی و 
حزبی علوی در ایــن رمان به وجد می آمدند. این رمان را اما با عینک دیگری اگر 
بخوانیم در آن ردهایی – هرچند خام – از رمان پلیسی و معمایی خواهیم یافت 
که امروزه شــاید علاقه مندان به ژانرنویســی را به کار آیند به ویژه وقتی در نوشتن 
رمان پلیســی و معمایی وطنی به این معضــلِ معروف برمی خوریم که در ایران 
کارآگاه خصوصی نداشــته ایم و نداریم و حال که چنین است، پس وظیفه کشف 
معما را به دوش چه کســی بیندازیم که هم کارآگاه نباشــد و حضورش در یک 
رمان ایرانی نچسب از کار درنیاید و هم دلایل کافی برای سپردن این وظیفه به او 
وجود داشته باشد. در «چشــمهایش»، علوی با ساخت و پرداخت کاراکتر راوی 
به عنوان کسی که می خواهد زندگی اســتاد ماکانِ نقاش را بنویسد، ناخودآگاه و 
بدون اینکه آگاهانه خواسته باشد رمانی پلیسی طور بنویسد، گامی برداشته است 
برای ســاختن معادلی وطنی برای کارآگاه، هرچند شــبهِ کارآگاهِ رمان او از طریقِ 
حدس زدن جاهای خالی به کشــفِ حقیقت نائل نمی شود و تنها روایت های این 
و آن را جمع می کند و دســتِ آخر پای روایت فرنگیس می نشــیند که او را هم از 
جنبه هایی می توان با شــخصیت تیپیکال زنِ فتنه گر در رمان های پلیسیِ فرنگی 
قیاس کرد و به عنوان نخســتین نمونه های چنین تیپی در داســتانِ ایرانی در او و 
ویژگی هایش دقیق تر شــد. اهمیت علوی در این نیست که از اوج ظرفیت چنین 
عناصری در قصه هایش اســتفاده کرده اســت. مسلما چنین نیست و اهمیت او 
بیشتر در این اســت که پیش نمونه هایی هرچند خام، اما درونی و این جایی شده 
از این عناصر به  دســت داده است که می شود آن ها را بسط داد و به  کار بست و 

همچنین آسیب شناسی شــان کرد که چرا خام ماندند و در کارِ خودِ علوی بســط 
نیافتند. گلشــیری که به لحاظ سبک نوشــتار و نگاه به مقوله داستان، فرسنگ ها 
دور از علوی اســت، در سخنرانی اش در ۹۰ ســالگی علوی (همان مقاله ای که 
ذکرش رفت) ضمن ارجاع به اصطلاحِ «استعلامی – استشهادی» که محمدعلی 
سپانلو برای شیوه روایتگری علوی ابداع کرد، این را هم می گوید که خودِ او کجای 
سنت علوی را جذب کرده و به  کار برده و ارتقا داده است: «مهمتر از همه شیوه 
روایت خاص علوی اســت که اولین بار ســپانلو متذکر آن شد و برایش اصطلاح 
اســتعلامی – استشــهادی را هم وضع کرد، یعنی نقل یک داستان پس از وقوع 
همراه با پرس وجو از این و آن، به همان شــیوه که در رمان های پلیســی معمول 
اســت. این شــیوه را البته من گویا در اولین داســتان چاپ شده در مجموعه مثل 
همیشــه و در شــب شــک به  کار برده ام و همچنین در مردی با کراوات سرخ از 
همین مجموعه. پس انگار صاحب این قلم همین شــیوه را سالها پیش، ۱۳۴۶ و 
۱۳۴۷، مخفیانه کشــف کرده و مال خود کرده بود و این البته وامی است که من 
به علوی دارم و به ســپاس آن اینجا ایســتاده ام.» دستِ آخر اینکه محمد بهارلو 
در مقاله ای با عنوان «مردنویســی زن» به درستی نشان داده است که شخصیت 
اصلی «چشــمهایش» درواقع نه اســتاد ماکان که فرنگیس اســت و این از آن  
جاهایی است که نویسنده بودن علوی بر حزبی بودنش پیشی می گیرد و خواستِ 
او  عنوان یک قصه نویس، بر خواستِ حزبی اش که اسطوره ساختن از ماکان است 
می چربد و اتفاقا وجه عمیقا سیاسی «چشمهایش» این جاست که خود را نشان 
می دهد نه در اسطوره ماکان. رئالیسم سوسیالیستی و بوق و کرنای حزب، علویِ 
داستان نویس را رستگار نکرد، همچنان که زدوبند و رفیق بازی و جایزه و بارکردن 
مفاهیم پرطمطراق به داســتانی که داستان نیســت، هیچ داستانی را داستان و 
هیچ نویسنده ای را نویسنده نمی کند. آن چه نامِ علوی را در ادبیات معاصر ایران 
زنده نگه داشــت، چند قصه از اوست که در آن ها علوی بیش از یک آدمِ حزبی، 
در قامتِ یک قصه نویسِ روایت پرداز ظاهر شده است؛ در قامتِ قصه نویسی که 
خواننده را پای قصه نگه می دارد، و همین جاســت که می توان با خیالِ راحت با 
گلشیری در این گفته هم صدا شد که: «از هرچه رفته علوی داستان نویس است.»

پیرو پخش اخبار تقلب علمی پژوهشــگران ایرانی در چند نشریه ی معتبر، 
نوشته ها و مصاحبه هایی در سطوح ملی و بین المللی به مسأله  تقلب علمی 
و تبانی در انتشارات پژوهشی ایرانیان پرداختند. در این گونه مطالب عمدتاً 
بر دستبرد فکری، مدرک  گرایی، نگارشِ نیابتی (سایه نویسی) و قس علی  هذا 
تأکید شــده و متاســفانه در مورد یکی از مهمترین عوامل مولد معضل فوق 
چشم پوشی شده است: ضعف نگارش دانشجویان و محققان فارسی زبان. 
نگارنده به عنوان دانشــجو، کارشناس و مدرس دانشگاه درگیر نگارش متون 
فنی و پژوهشــی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و به این جمع بندی 
رســیده که ضعف نگارش در جامعه  علمی فارســی زبانان مسأله  ای جدی 
اســت و متأسفانه در طرح دروس آموزشی مدرسه و دانشگاه نسبت به این 

مسأله غفلت ورزیده شده است.

در این مقاله چه می بینید و چه نخواهید دید
بحــث اصلی ایــن مقاله در مورد ضعف و غنای «نگارش» اســت و به 
مســائلی از قبیل: ضعف در تفکــر انتقادی، تحلیل های ناســره و خلل در 
رابطــه ی مقدم و تالی در متون پژوهشــی فارســی نمی پــردازد. همچنین 
چگونگی تولید پژوهش استوار و محتوای علمی خارج از دایره ی بحث این 
نوشته است. در اینجا بنا را بر این می گذاریم که یک محتوای غنی وجود دارد 
و ضعفِ نگارشِ نویسنده مانع انتقال آن به مخاطب است. بررسی های این 
نوشــتار برداشتی براساس تجربه شخصی از ویراستاری فنی و داوری متون 
پژوهشــی نوشته شده توسط فارسی زبانان اســت، و بالطبع بسط دادن این 
مطالب به حوزه های دیگر نگارش فارسی الزاما صحیح نخواهد بود. دلایل 
اصلی ضعف نگارش در فارســی  زبانان عبارتند از: سیطره ی ادبیات فارسی 
بر زبان محاوره و قهراً نوشتن زبان فارسی؛ سابقه  تاریخی تألیف دستورزبان 
و آیین نگارش فارســی توسط ادیبان - و نه زبان شناسان؛ رواج بیش از حد 
مفاهیــم زبانی کیفی در برابر ســاختارهای زبانی کمــی؛ تمایل و عادت به 
مرصع و ثقیل نویسی؛ خلأ مرجع واحد و فصل الخطاب برای قواعد نگارش 
و ویراســتاری؛ و در آخر ضعــف آموزش نگارش در نظام آموزشــی ایران. 

عوامل یادشده در ادامه ی این مقاله بررسی خواهد شد.
سیطره نظم فارسی بر نگارش غیرادبی

شعر و نظم در فرهنگ عامیانه ایرانیان جایگاهی عمیق دارد. سایه  سنگین 
شــعر کاملا زبان فارســی را در چَم  و  خم خود گرفته اســت. در نوشــته های 
منظــوم، گاه کلمه یا مرجع ضمیری به قرینه  معنوی یا لفظی حذف می شــود  
و یــا به ضرورت رعایت ظرایف عروضی ترتیــب متعارف اجزای جمله رعایت 
نمی شــود. هرچند این روش های نــگارش در متون منظوم رایج اســت ولی 
اســتفاده از آن در نگارش غیرادبی موجب ســردرگمی مخاطب خواهد شد. 
جملات طولانی، فاصله  زیاد فعل و فاعل و ساخت های پیچیده  ادبی از موانع 
اصلی انتقال روان مفاهیم در نوشته های فارسی است. به همین علت نگارنده 
پیشــنهاد می کند که محققان فارسی زبان در نوشته های خود به پیروی دقیق 
از قواعــد پایه زبانِ فارســی دقتــی مضاعف مبذول دارند و حتــی المقدور از 

بغرنج نویسی اجتناب کنند.
دستور زبان نویسی اصحاب شعر و ادب

جمع کثیری از مهندســان و دانشگاهیان این نسل ایران، قواعد زبان فارسی 
را براســاس دســتور زبانی آموخته اند که توســط ادیبان اســتخراج شده بود. 
شالوده  فکری این گروه – برای مثال مؤلفین کتاب «دستور پنج استاد» – بیشتر 
مماس بر شعر و ادبیات بود تا زبان فارسی کاربردی. از این رو نسل دانشگاهی 

فعلی، گاه مجبور به فراگیری قواعد و ســاختارهایی از زبان فارســی بودند که 
عملا نقشی کمرنگ در نوشتار پژوهشی دارند. این برجسته سازی مضاعف وجه 
ادبی دســتور زبان، تا حــدی موجب کوتاهی در پرداختن بــه نگارش از منظر 
زبان شناســی را فراهم آورد. متأسفانه بازتاب این مسأله تا اواخر دهه  ۱۳۷۰ در 
کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های ایران کاملا مشهود بود.

دقت کلمات در زبان فارسی
امیرحســین آریان پــور نقــل می کرد که زمانــی برای ترجمــه  کامل کتاب 
«ســرمایه» اثر کارل مارکس اقدام کرده بود. ایشان در میانه  راه متوجه ضعف 
لغــات غیرکیفی در زبان فارســی برای انتقال مفاهیم فلســفی می شــود و از 
ادامه  کار دست می کشد. همچنین در ترجمه  کتاب «تاریخ تمدن» چالش های 
مشــابهی دامنگیر تیم ترجمه شــده بود. زبان فارسی دارای مقدار زیادی اسم 
معنی اســت. هرچند که این لغات بالقوه بستر مناسبی برای ادبیات عاشقانه 
و عارفانه می ســازند، اما در سوی دیگر، اســتفاده از این کلمات دوپهلو انتقال 
دقیق، جامع و مانع مفاهیم را دشــوار می سازد. این شاخصه  فرهنگی-زبانی 

حتی در محاوره  فارسی  زبانان نیز نسبتاً مشهود است.
ثقیل  نویسی تعامدی

عده ای از پژوهشــگران، نگارشِ مرصع و غامض  نویســی را مقدم بر انتقال 
جان کلام می دانند. در بسیاری از موارد فارسی  زبانان با استفاده از اصطلاحات 
بغرنج، ســاخت های زبانی پیچیده، اشــاره و استعاره، جملات چند  خطی و ... 
تعقیــب جان مایه  متن را برای مخاطب مشــکل و بعضاً ناممکن می ســازند. 
این گونه نوشــتن – به خصوص در متون تحقیقی و مهندســی – نه تنها کمکی 
به ســهولت انتقال مفاهیم، از نویسنده به خواننده، نمی کند، بلکه عملًا سبب 

نقضِ غرض می شود.
فقدان رویه  واحد

متأســفانه در قواعد نگارش فارســی اســتانداردی به عنــوان الگو وجود 
نــدارد. گروهی عقبه ای در ادبیات دارند و «مو را از ماســت می کشــند و مته 
به خشــخاش می گذارند»، گروه دیگر زبان شــناس هستند و «غلط مصطلح را 
مقدم بر صحیح مطرود می دانند» و گروه سوم محققین و متخصصین هستند 
کــه اکثراً قواعد نگارش را جدی نمی گیرنــد. بحث در مورد تعدد مراجع فقط 
محدود به فارســی نیست و در زبان های دیگر هم گاهی مراجع متعدد، قواعد 
متفاوتی برای نگارش برگزیده اند. ولی در نشریات معتبر انگلیسی زبان، شورای 
سیاســت گذاری نشریه با توجه به خط  مشی کلی مجله یکی از استانداردهای 
موجــود را ملاک ویراســتاری فنــی و نمونه خوانی قــرار می دهــد. در ایران 
توصیه هایی۱ برای دســتور زبان و رسم الخط فارســی تدوین شده، ولی مرجع 
جامعی که مورد وثوق فارسی نویســان و تمامی مراجع نشر باشد وجود ندارد. 
ثانیا دیده می شــود که نشریات و دانشگاه ها پیوسته منطبق با مشی مشخصی 
حرکت نمی کنند و در بهترین شــرایط ویراستار فنی آنها یکی از مراجع موجود 
را ســرلوحه قرار می دهد. برای مثال نگارنده در ســامانه ارزشــیابی نشریات 
علمی در سایت وزارت علوم، بیست نشریه علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی 
را به صورت تصادفی انتخاب کرد. متأســفانه هیچکدام از بیســت نشــریه ی 
فوق در راهنمای نویســندگان اشاره ای به خط مشــی رسم الخط، دستور زبان 
و ســجاوندی نکرده بودند. بعضی مراجع نشر مانند سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی دانشــگاه ها (سمت) برای حل این مشکل اقدام به تهیه ی 

توصیه نامه های درون سازمانی برای نگارش و ویرایش کرده اند.
آموزش نوشتن به عموم

به یاد داریم در گذشته ای نه چندان دور عریضه نویسها، با ماشین تحریرهای 

پرسروصدای مکانیکی، روی پله های کاخ دادگستری بساط داشتند و برای مردم 
دادخواســت تنظیم می کردند. همه ی مردمی که به عریضه نویســان مراجعه 
می کردند بی ســواد نبودند، بلکه بسیاری از آنها باســوادانی بودند که توانایی 
تسلسل دادن به مقدم و تالی در دادخواست مکتوب خود را نداشتند. ریشه  این 
مســأله باید در آموزش زبان و ادبیات فارســی در مدارس ایران جستجو شود. 
متأســفانه زنگ انشا در مدارس مهجور اســت و ما به قدری مشغول تدریس 
آرایه های ادبی، قافیه و عروض بوده ایم که فراموش کردیم یک شهروند عادی 
لازم نیســت بداند صنعت ادبی «الزام لزوم ما لا یلزم» چیست، ولی حتماً باید 
بتواند به همســایه اش نامه ای ساده بنویســد و برای خرابی ناشی از نشت آب 
درخواســت غرامت بکند. ما به ناروا درخواست دانســتن امری را از محققین 
داریم که هیچگاه آن را به روش کلاسیک آموزش نمی دهیم. نظام آموزشی و 
سنجشی ما دانشجو را کمتر ملزم به نوشتن می کند، ارزیابی ها عموماً براساس 
سؤالات کوتاه و یا چندگزینه ای است. طرح درس فعلی نظام آموزشی از علل 

اصلی ضعف نوشتن ایرانیان – و قهراً محققان و متخصصان ایران - است.
سخن آخر

بهتر است بپذیریم که ویرایش جزء تجملی نگارش نیست، ویرایش ضرورتی 
محتوم اســت. نویسنده هنگامی که در حین نوشتن این مقاله به سایت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کرد تا درمورد نشــریات علمی-پژوهشــی 
و علمی-ترویجــی اطلاعاتــی کســب کند، متأســفانه دریافت که بخشــنامه  
ساماندهی نشریات مملو از مشکلات ویرایشی است. دامنه  اشتباهات نگارشی 
فارسی نویســان به حدی وسیع اســت که در گذرنامه  ایرانی اشتباه سجاوندی 
می بینیم. بخشــی از این مســأله به نظام آموزشــی ما باز می گــردد که در آن 
آموزش نوشــتن به معنی Writing و نه فقط املا درس داده نمی شود، ولی از 
دانشــجو و پژوهشگر توقع تسلط بر آن وجود دارد.در خاتمه برای جمع بندی؛ 
جهت تصحیح و ارتقای کیفیت نگارش روزمره و علمی فارسی پیشنهادهایی 

به شرح زیر ارائه می شود:
در ســطح ملی: نقش پررنگ تر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاری 
یک پارچه بــا وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنــاوری؛ آموزش و پرورش؛ و 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی از یک  سو، و صدا و ســیما؛ روزنامه ها؛ و 
مراجع نشــر کتاب از ســوی دیگر برای نهادینه کردن و آموزش همســان آیین 

نگارش و ویرایش.
در ســطح دولتی: پیشنهاد می شــود که دولت ارگان های تابع خود را – که 
به نوعی از بودجه عمومی اســتفاده می کنند – وادار به پیروی از دستورِ خط و 

دستورِ ویرایش مطابق مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی بکند.
در ســطح مدرســین: پیشــنهاد می شــود - هرچند به مدد اهــرم نمره - 
دانشــجویان و دانش آموزان را ملزم به درست نویسی کنیم و حداقل بخشی از 
ارزشیابی را بر مبنای گزارش آخر ترم و مقالات قرار دهیم. و در انتها در سطح 
فردی توصیه می شــود که فارســی زبانان به واســطه  منابع موجود، خود را با 
دانش حداقلی دســتور خط و آیین  نگارش آشنا سازند. همچنین بدیهی است 
کــه مطالعه متــون روان و متکی به آیین  نگارش ســره می تواند در درازمدت 

باعث اعتلای توانایی نوشتن خواننده شود.
پی نوشت:

۱.  قواعد، دستورالعمل، راهنما و استاندارد به ترتیب اعتبار این توصیه نامه 
هســتند که درجات مختلفــی از جامعیت، مانعیت، صحت و ســقم، و نهایتاً 

مسؤولیت قانونی را دربر دارند:
.Regulation, Guideline, Recommendation, and Standard

به مناسبت تجدیدچاپ «چشمهایش» بزرگ علوی
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